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گروه سیاســت: رئیس جمهور روز گذشــته در جلسه 
هیئــت دولت، لازمه اجــرای موفقیت آمیز هر طرحی 
در کشــور را کمــک و همیاری مردم دانســت و تأکید 
کرد: مبارزه با ویروس خطرناک کرونا و تأمین هم زمان 

نیازمندی های ضروری مردم...

اول  معــاون  جهانگیــری،  سیاست:اســحاق  گــروه 
رئیس جمهوری، در صفحه شــخصی خــود در توییتر 
نوشــت:  غلبه بر  کرونا محدود بــه ملاحظات از بالا و 
اقدامات رســمی نیســت؛ رعایت بهداشــت و درمان 

همگانی نیازمند تکیه بر اعتقادات...

غلبه بر  کرونا محدود به
 اقدامات رسمی نیست

سخت گیری هایی از فردا 
اجرا و عمل می شود

جهانگیری: رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت:
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 آنچه پس از پایان همه گیری کرونا تغییر 
نخواهد کرد ماهیت متناقض سیاست 

جهانی است
 استفان والت، پروفسور دانشگاه هاروارد

کرونا نشان داد هنوز نتوانسته ایم راهبرد 
خود را با تمام شرایط موجود در جهان امروز 

تطبیق دهیم
جوزف ناى، استاد دانشگاه هاروارد

ویروس کرونا دست کم برای چندین سال 
بیشترِ دولت های جهان را وادار خواهد کرد به 

درون گرایی روی آورند
 ریچارد هاس، رئیس شوراى روابط خارجى آمریکا

 با توجه به فروپاشی اجتماعی، همه چیز در 
جهت تقویت رقابت قدرت های بزرگ مانند 

دوران جنگ سرد پیش می رود
جان ایکنبرى، تئوریسین روابط بین الملل

تاریخ همه گیری کرونا به دست آن هایی 
نوشته خواهد شد که بر این بحران غلبه 

کرده اند
جان آلن، مدیر اندیشکده بروکینگز

اگر آمریکا و چین نتوانند اختلافات خود را درباره 
مسئول اصلی بحران کنونی کنار بگذارند، اعتبار 

جهانی هر دو کشور آسیب خواهد دید
نیکلاس برنز، دیپلمات سابق آمریکایى

خوبی های خانه نشینی  

نشســتن تمام وقــت در منزل 
فرصتی را فراهم کرده اســت که 
ســرگرمی های گوناگونی را تجربه 
کنیم. فضای مجازی و سرکشــی 
بــه گروه ها یا کانال های بســیاری 

که انباشته از نوشــته و کلیپ و ویدئو است، به ظاهر 
سرگرمی دلچسبی اســت که روزانه یکی، دو ساعت 
از وقتمــان را پر می کند. در این چند روز خانه نشــینی 
اجباری و الزامی و بهره گیری از فضای مجازی به این 
نتیجه رســیدم که دو جریان متضاد، از این فضا برای 
بیان هنر ها و افکار خود نهایت اســتفاده را می کنند. 
آزادبودن این فضــا برای گروه های مختلف اجتماعی 
اعم از هنری، سیاســی، مذهبی، علمی و...، این زمینه 
را فراهم کرده که توجه خانه نشینان را به خود جلب 
کننــد و نیاز مخاطبان خویش را که شــادی یا آگاهی 
اســت، برآورده کننــد. آنچه نگارنده را شــگفت زده 
کرده، وجود گروه های فراوان موســیقی در شــهر ها 
و روســتا های سراســر کشور اســت که به شیوه های 
مختلف و متفاوت هنرنمایی می کنند. خلق کلیپ های 
زیبا از اجرای موسیقی، در فضا ها و محیط های دلنشین 
بهاری، ایــن آگاهی را به جامعه منتقل می کند که در 
سراسر ایران شوق به موسیقی و اجراهای هنرمندانه 
آن، به ویژه ازســوی بانوان، چه دامنه گسترده ای دارد. 
اگر از اندک موســیقی وارداتی که همراه با بعضی از 
رفتارهــا و حــرکات نامتعارف به فضــای مجازی راه 
یافته اند بگذریم، اجرای موسیقی های سنتی و محلی 
می تواند متولیان هنر موسیقی را به این اندیشه وادارد 
که چگونه باید از این همه استعداد و توانایی و مراکز 
آموزشــی ناپیدا که ایــن اســتعدادها و توانایی ها را 
پرورش داده و ســطح بهره مندی از آن را تا این حد و 

سطح ارتقا داده اند، استفاده کرد. 

مدیران باشگاه ها به دنبال رفتار 
پوپولیستی نباشند

بعد از شــیوع ویــروس کرونا 
مســابقات  همــه  در حال حاضــر 
فوتبال در دنیا تعطیل شــده است 
و بســیاری از برنامه ریزی ها مختل 
شده است. کشــورهایی که قوانین 

متناســب با چنین بحران هایی را دارند، طبعا فوتبال و 
ورزش شان آســیبی نخواهد دید و تیم های باشگاهی 
با چالش عجیبی رو به رو نمی شــوند؛ اما فدراســیون 
فوتبــال ایــران و زیرمجموعه آن یعنی ســازمان لیگ 
مشخصا برنامه و آیین نامه ای را در این باره ندارند؛ پس 
بهتر اســت رجوع کنیم به اینکه فیفا یا کنفدراســیون 
فوتبال آســیا در این بــاره چه نظری می دهنــد. قبل از 
اینکه ای اف ســی یا فیفا درباره وضعیت آتی لیگ های 
باشــگاهی نظر خود را اعلام کند، تیم های ما شــروع 
به جار و جنجال کردند و هر باشــگاهی به سود خود 
تحلیل هایــی را ارائــه مــی داد؛ اما ما بایــد به قانون 
بین المللی احترام بگذاریم. نباید طوری شود که دوباره 
مثل ســابق مدیران باشــگاهی ما تهدید کنند و بعد از 
جلسه با مســئولان در مالزی (مقر ای اف سی) بگویند 
هرچه رئیــس گفت! درباره لیگ قهرمانان آســیا هم 
خاطرمان هست که مدیران باشگاهی ما تهدید کردند؛ 
اما در نهایت همان شــد که ای اف سی گفته بود. حالا 
ابلاغیه ای که به فدراسیون های فوتبال ابلاغ شده، این 
است که در صورت ادامه دار شدن ویروس کرونا چهار 
راهــکار وجــود دارد: یک اینکه لیگ بــه طور کامل و 
بدون نتیجه مشخص به پایان برسد. دوم اینکه جدول 
بر اساس رتبه بندی فعلی تیم ها معرفی و قهرمان لیگ 
نیز اعلام شــود. سوم اینکه قهرمان سال قبل به عنوان 
قهرمان معرفی شــود و مورد پیشــنهادی چهارم این 
اســت که قهرمان نیم فصل به عنوان قهرمان لیگ در 
صورت نیمه کاره ماندن آن معرفی شود. در سه حالت 
از این چهار حالت، پرســپولیس قهرمان لیگ خواهد 
شــد؛ چرا که هم فاصله امتیازی درخور توجهی از تیم 
دوم دارد و هم اینکه قهرمان فصل گذشته و نیم فصل 
فعلی بوده است. متأســفانه بعضی دوستان در حال 
جرزنی هســتند و تمایل ندارند با واقعیت کنار بیایند. 
اینکه در طول لیگ، تیم های بالانشــین و مدعی عنوان 
قهرمانی نمی توانند تیم های با هزینه کمتر را شکست 
دهند؛ اما حــالا که بحث قانون پیــش می آید، جار و 
جنجال راه می اندازند، به نظرم فقط نشــئت گرفته از 
یک رفتار پوپولیستی اســت که می خواهند خودشان 
را پیش هــواداران، خوب و موجه نشــان دهند. وقتی 
ســه حالت از چهــار مورد ممکــن، رأی به قهرمانی 
پرســپولیس می دهد، در واقع جایــی برای هیچ گونه 

شک و شبهه ای باقی نمی گذارد؛ 

سرمقاله

یادداشت

مصطفى ایزدى

حمید درخشان . پیش کسوت فوتبال
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حرف اول

مبارزات انتخاباتي
 در سال سرنوشت ترامپ 

آگاهي از انتخابات ریاست جمهوري
 در ایالات متحــده آمریکا، به چند 
دلیل بــراي مردم ایــران و جهان 
اهمیت دارد. آمریکا آخرین قدرت 
جهاني است که پس از چند هزار 
سال تجربه هاي تلخ و شیرین کشورداري در کره زمین 
به وجود آمده اســت؛ اگر چه مهاجرت به قاره آمریکا 
طبق ســنت قدیم موجب تباهي و کشتار مردم بومي 
آنجا (موســوم به «سرخ پوســتان») و از دســت رفتن 

حقوق آنها شد.
مردمــان مهاجر از سراســر جهان قدیــم، به قاره 
جدید مهاجرت کردند و در مســتعمرات گوناگون آن 
ســاکن شــدند. مردم این مجموعه مستعمرات پس 
از صدها سال اســتقلال خود را از قدرت هاي اروپایي 
به دســت آوردنــد و آموختنــد که دولت هــا مائده 
آســماني و هدیــه خداوند به مردم جهان نیســتند و 
عمر آنها جاوداني نیســت. مردم دریافتند که به  جاي 
تسلیم شدن و رضایت دادن به قدرت حاکمه، باید یاد 
بگیرند خود و کشــور خود را چگونه به بهترین وجه 
اداره کننــد و موجبات پیشــرفت جامعه خــود را در 
مقیاس محلي و جهاني فراهم آورند. یکي از نخستین 
چیزهایي که مردم پذیرفتند، کوتاه کردن عمر دولت ها 
و مشارکت فعال مردم در اداره امور بود. امپراتوري ها، 
شاهنشاهي ها و حتي امیرنشین ها اعتبار مدیریت خود 
را از دســت دادند. ایران قرن بیستم نیز پس از هزاران 
سال پذیرفت که شــاه و شاهان، برگزیده خدا نیستند. 
«خدا- شاه- میهن» جاي خود را به «جمهوري»هاي 
مردمي داد که رئیس آن منتخب مردم باشد و به  جاي 
مادام العمر شــدن، بتواند حداکثر دو دوره چند ســاله 
ریاســت کرده و ســپس راه را براي برگزیــدگان دیگر 
مردم باز کند. در چنین روشي، رئیس جمهور یک کشور 
باید لیاقت و عرضه این را داشــته باشد که آرمان هاي 
مردمــي را به بهتریــن وجه در سیاســت گذاري هاي 
بلند مدت و کوتاه مدت کشــور منعکس کند. در عمر 
کوتاه ایالات متحده آمریکا، سیاســت مداران و مدیران 
برجســته اي مانند آبراهام لینکلن و روزولت توانستند 
ایــن اهداف مردمي را تا حد خوبــي محقق کنند؛ اما 
در همه این دویســت و چند  سالي که از تشکیل کشور 
مســتقل ایالات متحــده مي گــذرد، شــمار این گونه 
سیاســت مداران کمتر از انگشــتان دســت است. در 
برابر آنها، شــماري از رؤساي جمهور آمریکا، ذهنیتي 
متفاوت از اصل ریاست جمهوري داشته اند و برخي از 
آنها بیشتر جذب مدل ریاســت بلامنازع و متمایل به 
امپراتوري بوده اند. دونالد ترامپ از این نمونه است. در 
یادداشت هاي متعددي در «شرق» در سال گذشته، به 
زوایاي گوناگون نگرش مردم ایالات متحده و وضعیت 
ســنتي دو حزب اصلــي پرداختــم. آراي مردمي در 
کشوري مانند ایالات متحده آمریکا -که در طول زمان 
از ســرزمین ها و فرهنگ هاي مختلف به این سرزمین 
مهاجرت کرده اند- یکســان نیست؛ بلکه در گستره اي 
از عقاید و آرای گوناگون پخش شده است. به عبارت 
دیگر، این گرایش ها در زمینه اقتصادي و اجتماعي در 
طیفي متشکل از سوسیالیســم تا کاپیتالیسم گسترده 
اســت. در میان نامزدهاي انتخابــات کنوني آمریکا، 
برني سندرز یک سوسیالیســت دموکرات خودخوانده 
اســت که در زبان سیاسي امروز، در منتهي الیه سمت 
چپ محور عقاید سیاســي قرار دارد. دونالد ترامپ و 
مایکل بلومبرگ که نماینده ســرمایه داري هستند، در 
سمت راست همان محور قرار مي گیرند؛ با این تفاوت 
که بلومبرگ اصولا ترامپ را قبول ندارد. دموکرات ها 
در نیمه چــپ این محور و جمهوري خواهان در نیمه 
راســت آن پراکنده هستند. اداره کشــور بر پایه قانون 
اساســي آن، از ســوی اعضاي ایــن دو حزب صورت 
مي گیرد. مردم وابســته به ایــن دو حزب -مانند دیگر 
شهروندان آمریکایي- عمدتا اعتقادات مذهبي دارند؛ 
امــا میان مریــدان ادیان و مذاهب برخــوردي وجود 
نــدارد. زور و توان ثروتمندان که بیشــتر عضو حزب 
جمهوري خواه هستند و به «یک درصد وال استریت» 
مشــهورند، از توان اقتصــادي ۹۰ درصد مردم آمریکا 
بیشتر است؛ اما میان ثروتمندان نیز هماهنگي وجود 
ندارد. مایکل بلومبرگ که ۲۰ برابر ترامپ ثروت دارد، 
به عنــوان کاندیدایی دموکــرات وارد کارزار انتخاباتي 
شــد و اعلام کرد حاضر اســت همه ثــروت خود را 
براي انتخاب نشــدن مجدد ترامپ هزینه کند که البته 
شانسی نداشــت. رقابت انتخاباتي در این دوره با چند 
مشکل روبه رو است: نخست اینکه جمهوري خواهان 
براي حفظ سلطه خود بر نظام قانون گذاري و انتخاب 
دوباره ترامپ، سکوت را بر اظهار نظر ترجیح مي دهند 
و چشــم خود را بر لغزش هاي آشکار ترامپ از مباني 
جامعه مدني و نظام دموکراتیک بسته اند. مصداق این 
موضوع را در سکوت جمهوري خواهان کنگره آمریکا 
در برابر اتهامات نه چندان کوچک ترامپ در ماجراي 

استیضاح مي توان دید. 

احمد عظیمی بلوریان .  استاد پیشین  مریلند
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  جهان پساکرونا چگونه خواهد بودپیش بینی تحلیلگران برتر جهانی از  آینده جهان  پس از  ویروس کرونا

یادداشت

یادداشت

«ادبیات سنجى» در کارنامه قلمى فریبرز رئیس دانا

فریبرز رئیس دانا به عنوان اقتصاددان چپ گرا شــهرت داشــت. 
تخصــص اصلی او «اقتصادســنجی» بود. بســیاری  او را به خاطر 
مصاحبه ها و ســخنرانی های پرشــور در دفاع از حقوق پایمال شده 
فرودســتان می شــناختند و می ســتودند. ظاهر پرصلابــت و لحن 
حماســی صدایش، برای کســی که تازه با او آشنا می شد این تصور 
را پدید می آورد که با او جز درباره سیاســت، اقتصاد، دفاع از حقوق 
کارگران و مقوله هایی ازاین دســت نمی توان سخن گفت. اما همین 
که با او مأنوس می شــدند، درمی یافتند که با او از هر دری می توان 
ســخن گفت؛ از عشق، دوستی، موسیقی، شعر و هر آن چیزی که با 
عواطف انســان پیوند دارد. ناصر زرافشان در توصیف شخصیت او 
گفته است: «در سینه او قلب یک کودک هفت ساله وجود داشت». 
به راســتی که چنین بود. او سرشار از مهربانی و عاطفه بود و همین 
ویژگی سبب شــده بود که طیف گسترده ای از انســان ها، با افکار و 
عقاید متفاوت، با او دوستی و مراوده داشته باشند و دوستش بدارند. 
چنین شخصیتی مصداق آن شــعر معروف عرفی شیرازی است که 

می گوید: «مسلمانش به زمزم شوید و هندو بسوزاند». باری، فریبرز 
رئیس دانا با چنین روحیه ای از ســن نوجوانی به شــعر گرایش پیدا 
کرد و تا پایان عمر، هــرگاه فراغتی می یافت و به ویژه آنگاه که جان 
شورمندش را تلاطمی دربر می گرفت که جز با زبان شعر بیان شدنی 
نبود، شعر می سرود. دوستی و هم کلامی او با شاعرانی چون شاملو، 
فــروغ فرخــزاد و محمد مختــاری و دانش وســیع او از حوزه های 
مختلف علوم انســانی و نظریه های ادبی به او امکان داد تا چندین 
مقاله انتقادی و تحلیلی مهم درباره ادبیات و به ویژه شــعر معاصر 
فارســی بنویســد که در ادامه به آنها خواهم پرداخت. اما بگذارید 

پیش از آن، بخشی از خاطرات او را از دیدارهایی که با فروغ فرخزاد 
داشته اســت، نقل کنم: «فروغ در برونِ خود یکپارچه شور سیاسی 
و در درون یــک گلــدان آتش گرفته بود. او می کوشــید تعارضِ گاه 
عجیب میان انتخاب های شخصی و سمت وسوی سیاسی اجتماعی 
خود را توضیح ندهد؛ پنهان هم ندارد، اما شاید از یاد ببرد. گاهی که 
پرحرفی می کرد -و این را در ملاقات هایی که با او در محل رستوران 
سیراکو، در عصرهای یک پاییز داشتم، همان زمان که بسیار جوان و 
سال ها از او کوچک تر بودم، به خاطر زلال بودن روح و گفتارش درک 
می کردم- درواقــع به نوعی این تعارض را بیــان می کرد. او ارتباط 
سیاســی برای هم کلامی و آگاهی بخشــی و یادگیــری را با جوانان 
جدی و حیاتی تلقی می کرد. چند دختر و پسر جوان دیگر نیز بودند 
کــه در کنار او جمع می آمدیم. من گاهــی او را در جایی در خیابان 
اســلامبول نیز ملاقات می کردم و این وقتی بود که حرف های ما در 
قلمرو سیاسی جدی تر می شــد...» (گفت آمدهایی در شعر معاصر 

ایران، ص ۱۳۱).
رئیس دانا بیش از یک مجموعه  شــعر (یادی از خیالی) چاپ و 
منتشــر نکرد. البته آن طور که خود در پیشگفتار آن مجموعه گفته 
است، پوشــه های دیگری از شعر هم داشته که به چاپ و نشر آنها 
اقدام نکرده اســت؛ شــاید به این دلیل که مشــغله های فراوان او 

مجالی برایش باقی نگذاشته است که آنها را صیقل دهد؛ 

صبح روز اول فروردین است، شیوع ویروس کرونا، 
بهانه ای جهانی برای هراس افکنی و قطع تماس های 
انســانی و پناه به دنیای مجازی شــده اســت. جشن 
نــوروزی ما نیز در ســایه این سراســیمگی و تنهایی، 
از شــور زندگی خالی به نظر می رســد. بــه خبرها و 
پیغام های دوســتان پناه می برم. نامــه عده زیادی از 
هنرمندان مطرح ایرانــی به هنرمندان جهان (از قول 
چند خبرگزاری داخلی)، توجهم را جلب می کند. گویا 
هدف این نامه بلندبالا این اســت که هنرمندان جهان 
هم صدا با هنرمندان ایرانی باشــند و از قدرتمندان و 
سیاستمداران جهان بخواهند تا در دوران کرونازدگی، 
تحریم اقتصادی ایران از طرف آمریکا برداشــته شود. 
تا اینجای کار کســی نمی تواند به این خواسته جمعی 
از هنرمندان مشهور ایرانی ایرادی وارد کند، بلکه این 

نامه می تواند تلاشــی انسان دوستانه و وطن خواهانه 
برای پایان دادن به بحرانی بهداشــتی در کشور تلقی 
شــود. اما در متن نامه به پاراگرافــی برمی خورم که 
افکارم را مغشــوش می کند: «همه مــا از هر ملت و 
مملکتی که باشیم، دارای تابعیت سرزمینی بی مرز و 
آرمانی به نام «هنــر» در جهانی به نام «فرهنگ» نیز 
هســتیم و هیچ قدرتی نمی تواند ما را از داشــتن این 
تابعیت منع کند. در این ســرزمین مشترک رؤیایی، چه 
آسیایی یا اروپایی باشــیم و چه آمریکایی یا آفریقایی، 
از ژن فهــم فرهنگی، اســتعداد تأثیرگــذاری بر افکار 
مــردم و توان تحلیــل و تغییر شــرایط برخورداریم». 
چنــد بار این پاراگــراف را می خوانم، بــه این امید که 
شــاید برداشــت اولیه ام اشتباه باشــد، ولی همچنان 
حیران می مانم که این «ژن فهــم فرهنگی»، چگونه 
ژنی اســت که گویا فقط متعلق به هنرمندانی اســت 
که تابعیت ســرزمین مشــترک رؤیایی هنــر را دارند؟ 
اصلا آیا چنین ژنی به این نام در انسان، شناسایی شده 
اســت که موجب فهم فرهنگی شــود که با آن بتوان 
اســتعداد تأثیرگذاری بــر افکار مردم و تــوان تحلیل 

و تغییــر شــرایط را به وجود آورد؟ از طــرف دیگر در 
صــورت وجود چنین ژنی، در کــدام مطالعات علمی 
معلوم شده است که هنرمندان به طور ویژه ای دارای 
چنیــن ژن خوبی برای فهم فرهنگی هســتند؟ آیا این 
ادعای برتری جویانه نژادی، می تواند زیبنده هنرمندان 
کشــور ما باشــد؟ ســعی می کنم کمی کوتاه بیایم و 
تفســیر دقیق علمی از واژه «ژن» را به کناری بگذارم 
و فکــر کنم اصلا در این پاراگراف نامه هنرمندان ایران 
بــه هنرمندان جهــان، نظر بر این بــوده که از مفهوم 
استعاری یا متافوریک واژه «ژن» برای القای بالابودن 
سطح فهم فرهنگی هنرمندان استفاده شود و معنای 
دقیــق علمی «ژن» مــورد نظر نبوده باشــد. باز قانع 
نمی شــوم، با خودم فکر می کنم حتــی در این حالت 
هم این کدام هنرمند خودشــیفته ای است که این طور 
مغرورانــه و برتری جویانــه بخواهد فهــم فرهنگی 
متمایز خود نســبت به سایر اقشــار جامعه را به رخ 
بکشــد؟ آیا واقعا این شیوه برتری جویانه معرفی هنر، 
باعث جــذب نظر و همکاری ســایر هنرمندان جهان 
خواهد شد؟ در پاراگرافی دیگر از این نامه چنین آمده 

اســت: «برای ما هنرمندان ایرانی، اکنون مهم اســت 
که بدانیم شما -هنرمندان جهان- در مورد وضعیت 
بیماران کرونایی، کودکان و ســال خوردگان در آستانه 
ابتلا و کمبودهای خســارت بار جامعه پزشــکی ایران 
در این بحران، چه فکــر می کنید، چه می گویید و چه 
می کنید». آیا بــرای هنرمندان ایرانــی امضاکنندگان 
نامه ســخت بود که بدانند که کرونا کودکان را مانند 
سال خوردگان تهدید نمی کند؟ آیا بهتر نبود که به طور 
کلیشه ای برای به درد  آوردن دل هنرمندان جهان، پای 
کودکان مبتلا را به میان نمی کشــیدند تا حداقل نشان 
بدهند در حد اطلاعات عمومی دربار کرونا از «ژن فهم 
فرهنگی» مورد ادعایشان بهره مندند؟ من مطمئنم که 
در جریان سردرگمی ناشی از کروناهراسی در سال نو، 
امضاکننــدگان فرهیخته این نامــه فرصت خواندن و 
تصحیح کردن با وسواس لازم متن را پیدا نکرده باشند 
وگرنه مطمئنا چنین متن غیردقیق و شــبهه برانگیزی 
را امضــا نمی کردنــد. البته هیچ وقت بــرای تصحیح 
اشتباهات گذشته دیر نیست. فراموش نکنیم که ما در 

آستانه جهان پساکرونایی قرار داریم. 
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